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        محمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخارايي
  جنبان مدنيت تاجيكان سمرقند و بخارا دو سلسله

 -1-  
 ميانه و افغانستان و ايران فلاكتي آمد، مردان روشندل اين يهر گاه كه به سر آسيا

قرن (مغولان زاي  خصوصاً در زمان اسيتلاي وحشت. بردند اه ميها به هندوستان پن سرزمين
ريختند، در ) 16قرن (، هنگامي كه بر سر آسياي ميانه مثل مور و ملخ انبوه تركان ازبك )13

 به فوج فوج اجداد ما ،و غيره) 17قرن (هاي خانمانسوز عهد اشترخانيان جريان جنگ
وران، شاعران و عالمان، طبيبان   هنرمندان و پيشه–اساساً مردمان شهر . اند هندوستان گريخته

زيرا آنان بردند،  آنها از مال و منال، بيشتر كتاب با خود مي. آوردند و مانند اينها رو به فرار مي
معاصران خود را از محصول عقل و خرد گذشتگان و اين  ،كتاباز همه يش ب خواستند مي

  .نددستبرد زمان، از آتش جنگ وحشيانه نجات ده
نواز آن همه  پرور و غريب جويان حكمت صلح اي،  هندوستان، اين كشور افسانه

داد و به قدر  ديده را خوش قبول نموده، با مهرباني پناه مي زده و وحشت جويان فلاكت پناه
اگرچه هندوستان آغوش گرم و نرمي داشت، اما اين . كرد ت لايموتي تأمين ميوامكان با ق

از اين جاست كه . بردند ر ملك غريب با هزار عذاب روز به سر ميجو د بيچارگان پناه
  :اند گفته

  رو به هند آوردن صاحبدلان از بهر چيست
  اج خاكستر كندـــــروزگار آيينه را محت

  
دلان و فرزندان آنها در حال دورافتادگي از وطن گاه زنگ بين صاحب آري، آيينة پاك
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كشيدند، خواري   آنها مشقت مي.شد ج مي، به عجب خاكسترهايي محتاكدورت گرفته
  .آمدند هاي ناگوار معنوي و روحي دچار مي ديدند، به حالت مي

از جمله . كشد انسان در غربت عاجز و ناتوان است و در هر قدم عذاب روحي مي
جلاي  خوشهاي  آميزي نمايد كه زبان آنها در پيش رنگ وطن چنان مي عادتاً به نظر غريبان بي

 داشته هاي هند غنا خصوصاً اگر آن زبان محلي مانند بعضي زبان. ة محلي ضعيف استزبان زند
كم بر آن  اين حالت نيز كم. يابد تواني زبان خود بيشتر قوت مي باشد، احساس كمرنگي و كم
هاي زبان مادري را  ها در بين مهاجران ما پايه زبان محيط بيگانه. غريبان پارسيگوي ما رخ نمود

  .افزون بر اين، به آن مهاجران باز يك حالت ديگر روي داد.  كرد سستاندك اندك
كردند كه گروهي از  هاي گوناگون زندگي ميهاي ولايت زبان در هر شهر هند فارسي

بخارا و سمرقند و بلخ آمده بودند، گروهي از هرات و نيشابور، گروهي از شيراز و اصفهان يا 
 الخط از آنجا كه رسم. گفتند لهجة زادگاه خود سخن ميتبريز و هكذا و هر كدام از آنها به 

 هم چندان معلوم تلفظ مصوتهاي بلندشود و چگونگي  مصوتهاي كوتاه نوشته نميفارسي 
هاي  حتي الفبا فرق لهجة ولايت. ماند  مختلف نامعلوم ميهاي افتراق لهجه و گويشنيست، 

اما هنگامي . كرد آورد و متحد مي يك مي از بين برده، همه را به يكديگر نزديگوناگون را گوي
مردم ديدند . گويشها معلوم شدهاي مختلف در هند يكجا جمع شدند، فرق  كه نمايندگان لهجه

گويد ديگري  دام مييكي كَ: كند كه يك كلمه را نمايندة هر لهجه به طرز ديگري تلفط مي
ه، يكي خانه ديگري خونه و كُدام، يكي پشَيمان، ديگري پشيمان، يكي نُقطه، ديگري ناقط

بير عرفي، انمودند كه در گفتار اهل هر ولايت تع آنها با حيرت و تعجب باور حاصل مي. هكذا
شيوة گفتار اهل . هاي محلي، ساختار هزل و مطايبه از هم فرق دارد  همجاز و استعاره و تشبي

ها  در نتيجه بعضي. دنمو آور مي هر ولايت به نظر مردم ولايت ديگر گاه خيلي خنك و خنده
هر كس شيوة خود را . ندكرد خنديدند و يكديگر را مسخره مي به طرز گفتار همديگر مي
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  .شمرد و معين كردن دشوار بود كه حق به جانب كدام است بهتر مي
حتي اگر مسافرت و غربت فارسيگويان را به هم نزديك و متحد كند، فرق گويش 

  .انداخت ميان آنها جدايي مي
هاي بعدي آنها كساني پيدا شدند كه براي استوار كردن اتحاد  ين مهاجران، از نسلاز ب

هداشت اصالت سخن اها در راه نگ از جمله بعضي. و يگاگي فارسيگويان هند همت گماشتند
  .فارسي مبارزه كردند

اصالت سخن و معيارهاي اصلي و اصيل آن هرچه بيشتر پديدار آيد و به نظر مردمان 
تر خواهد گرديد و  ، اتحاد خلق افزونيابدهجه نمودار باشد و در جامعه پايداري ل گوناگون

اصالت، حسن و زيبايي و راستي و درستي با قوة . تر خواهد شد يگانگي و انسجام آن مستحكم
. دهد رد، توان دل و روح آنها را افزايش ميوآ كشش خود، مردمان را به هم نزديك مي

، روح را آورد ها كَراهت مي و سرشت و سيرت بد به دل برعكس، ناسفتگي و تصنعي
ها، بلكه با  لهجه و گويش نه تنها با افتراق. كند  رشتة پيوند مردم را سست مي وكاهاند مي

ديده با  يقلصكارد، اما زبان ادبي  هاي خود هم گاه ميان افراد تخم بيگانگي مي ناتراشيدگي
  .كند ا هم نزديكي را زياد ميشيوايي، سفتگي، يگانگي و عموميت معياره

هاي اصالت سخن و شكل  اين است كه دانشمندان فارسيگوي هند رستنگاه و آغازگاه
الدين كه از جملة بزرگواران علم زبان  چنان كه محمد غياث. و طرزهاي اصلي آن را جستند

يق كرده جانبه تفتيش و تحق هاي گوناگون يك كلمه را همه گاه شكل» اللغات غياث«، در هبود
كه شكل اصلي و تلفظ درست، معناهاي گوناگون و چگونگي كاربرد آن را معين كند و براي 

داراي هاي گوناگون يا مردمان  هايي كه در بين اهل ولايت ها و حل مسئله رفع شك و شبهه
گرديدند، ياري عملي رساند  باعث مناظره و مناقشه ميمختلفة ويس.  

اي يك  عضي محققان ديگر، گاه تلفظ گوناگون لهجه مانند ب»اللغات غياث«صاحب 
اي را مفصلاً از نظر گذرانده و درستي و  كلمه يا در هر ناحيه به چه معني به كار رفتن كلمه
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 اهل ولايت، يعني گويش است كه نتيجه گرفتهها را معلوم كرده، در آخر  نادرستي اين تفاوت
ا افتخار بايد تأكيد نماييم كه گويش ب.  مردم ماوراءالنهر و خراسان درست استگويش

  .اند  بخارا و سمرقند را در بسيار موارد نمونه و سزاوار عبرت دانسته- ماوراءالنهر
هاي فارسي در هند  بسياري از عالمان معاصر ما بر اين باورند كه تدوين اكثر لغتنامه

رسي پيشگيري كرد و هاي زبان فا كه از سست شدن پايهلازم بود در هند  زيرا. سبب نيست بي
  .شناس به اين خدمت كمر بستند عالمان زبان

شرايط اجتماعي و تاريخي خصوصاً در دو سه قرن اخير چنان پيش آمد كه موقعيت 
سازي و  ديد و آن را با تحقيقات علمي، فرهنگ زبان فارسي در هند هرچه بيشتر خلل مي
هاجران سابق، به مليت هندي و نهايت اولاد م. ديگر تدبيرها مستحكم كردن ممكن نبود

  .پاكستاني پيوستند و زبان فارسي اهميت اجتماعي خود را تقريباً تماماً از دست داد
شناس و رواج و  با وجود اين، بايد تأكيد كنيم كه آن همه فعاليت پردامنة عالمان زبان

ان گفت تو اي مي حتي تا اندازه(سازي در وقت خود براي رشد زبان فارسي  رونق فرهنگ
  .در هندوستان اهميت بزرگي داشت) فارسي تاجيكي

 - هاي فارسي هندوستان در وطن اصلي آن محصول آن تحقيقات علمي، خصوصاً فرهنگ
را » اللغات غياث«درجة اهميت .  نيز خدمت بسزا نموده استه و افغانستان و ايراننآسياي ميا
اگر هيچ  شخص در خانه فقيرترين ا، در بخار كه پيش از انقلابتوان تصور نمود مياز اين 

  .داشت» اللغات غياث«يك تنبور و يك دست كم چيزي نداشت، 
 -2-  

 آن زمان در بين تانسهاي همان وضعيت كه در هندو عجيت است كه بسياري از نشانه
گوي روي داده بود، در زمان ما در تاجيكستان شوروي پيدا شد و هنوز  اولاد مهاجران فارسي

 هاي گوناگون آسياي ميانه گرد حالا مثلاً در شهر دوشنبه، تاجيكان ولايت. رسد يبه نظر مهم 
هر گروهي در گويش خود سخت پافشاري دارد . هاي گوناگونند آنها نمايندگان لهجه. اند آمده

نه تنها در دوشنبه، بلكه عموماً در تاجيكستان حالا احوال . پذيرد و گويش ديگري را نمي
. بس و شمارد س فقط طرز گفتار مردم ناحيه و ولايت خود را درست ميچنين است كه هر ك
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ها كوشش دارند كه زبان ادبي  بعضي. .شود  به سخره گرفتن لهجة ديگران نيز بسيار مشاهده مي
. شود ، ليكن افسوس كه كم ميسر مي كنندت و گفتار طلبات آن را رعاياررا دانند و در نوشت
سوادي  شود، بي مدنيت سخن هيچ به درجة كافي بلند نمي. تها رفته اس ذوق زبان از كام

  .افزايد مي
دانم كه در آن زمان در هندوستان كار به اين درجه رسيده بود يا نه، به هر حال  نمي

هاي خود كنده، از  گويي از ريشه. كنم كه ما تاجيكان حالا در هندوستانيم گاهي گمان مي
  .هاي مدنيت و معنويت محروميم اساسهاي خود دور، از   و سرچشمهرستنگاه

شود؟ از چيست كه مدنيت ظاهري و باطني، معنويت و  چرا چنين تصوري پيدا مي
در حال نزول است؟ چه شد كه رسي امروز اين قدر  داني و معني اخلاق و آداب، از جمله زبان
گويان  سي، چنانكه اشاره كرديم، نمونة عبرت ديگر فارها سخنشان تاجيكان ما كه يك وقت

 تا آن درجه عاجز و ناتوانند كه در پيش مردم ايران و بود، امروز در مسئلة زبان و سواد
  كشند؟ افغانستان زردرويي مي

ها پي هم پيش  ، اين گونه سؤالگذرانيم چون احوال تاجيكان امروزه را از نظر مي
جواب آنها تحقيقات علمي . البته به همة آنها يكباره جواب گفتن از امكان بيرون است. آيند مي

 گوناگون علم بايد به تحقيق هاي متخصصان عرصه. خواهد جمعي را مي هجهت و دست گوناگون
 و هر كس از روي امكانات اختصاص خود به حل مسئله نزديك اين مسئله مشغول گردند

  .آنگاه شايد علاج واقعه ميسر گردد. شود
علتهاي جدي اجتماعي و سياسي  گير شك نيست كه پيدايش چنين دردهاي سخت فرا

  .كنيم ميها اظهار عقيده ما حالا در بارة بعضي از اين سبب. دارد
چون هم جامعههاي اجتماعي عادتاً در ، مخصوصاً انقلابهاي بزرگ تاريخي اكثر واقعه

انقلاب . سازند سوزند و هم مي كنند، هم مي  عظيم خرابكار و ايجادكار عمل مينيروييك 
اكتبر عالم كهنة فئوداليسم آسياي ميانه را به باد فنا داد و مردمان كشور . نين كرداكتبر نيز چ

بلندي در   كه با روحاي فراهم نمود را از محدوديت و دلبستگي فئودالي نجات بخشيده، زمينه
منفعت بود و آنهايي كه   هررنگ و گوناگونليكن هيئت انقلابيون. ميدان تاريخ به جولان آيند
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از اين رو از اول چنين . ر آمدند، مرام و مسلك گوناگون، حتي ضد يكديگر داشتندبه سر كا
هاي كلي اجتماعي را به راه  سازي روشي هم پيروي گرديد كه روندهاي انقلابي و دگرگون

 بزرگ هايي را فعال كرد و كساني را بالادستي داد كه برخي مسائل نامطلوبي داخل نمود، قوه
اصول عدالت اجتماعي، بلكه با  انقلاب گذاشته بود، نه از روي پايدر پيش را كه تاريخ 

  . يا ملي حل كردندجهتگيري و نگرش طبقاتي
برد،  انقلاب مردم را نه تنها با سرعت به سوي خودآگاهي اجتماعي و طبقاتي پيش مي

ن اما در راهبريت برتري يافت. بلكه خودشناسي ملي آنها را نيز تكان داد و به جنبش آورد
انساني و ملي، خصوصاً سوءاستفاده از شعارهاي طبقاتي  هاي عمومي حس صنفي به ارزش

در اين مورد تاجيكان از جمله مردماني . كرد هاي مردم عمل ميسياسي اكثراً به ضرر منفعت
  .بودند كه بيشتر از همه ضرر ديدند و تاوان دادند

مهوري خلقي شوروي سياست رسمي در جمهوري شوروي سوسياليستي تركستان و ج
بخارا، از ابتدا آشكارا بر ضد تاجيكان روانه شد، موجوديت تاجيكان را به عنوان يك خلق 
مستقل پرنفوس آسياي ميانه انكار كرده، زبان تاجيكي را از مكتب و معارف، مطبوعات و 

هنگام  1924سال . دولتي و جمعيتي، عموماً از دايرة رسميت بيرون راندهاي  نشريات و اداره
 2,100,000تقسيم حدود ملي آسياي ميانه، تخميناً فقط از سه يك حصة تاجيكان، يعني از 

از سه دو حصة مردم ما از حدود دولت ملي .  نفر آنها استقلال ملي گرفتند739,503نفر تنها 
 جمهوري خودمختار تاجيكستان هم در كوهستان - آن دولت ملي تاجيكان. خود بيرون ماند

.  گرديدتشكيلماندة وطن تاريخي آنها  قي، در يك گوشة دوردست و عقببخاراي شر
مركز حيات . جمهوري خودمختار تاجيكستان يگانه جمهوري شوروي بود كه شهري نداشت

 بخارا، سمرقند و خجند از قلمرو - اجتماعي و اقتصادي و سياسي، مراكز مدني تاجيكان
  .جمهوري بيرون مانده بودند

تأسيس جمهوري اتفاقي تاجيكستان كه سال از تماعي و ملي بعد عدالتي اج اين بي
تنها خجند به هيئت تاجيكستان گذرانده :  فقط قسماً برطرف گرديد صورت گرفت،1929

  .شد، اما سمرقند و بخارا باز هم در ازبكستان ماندند
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از دست رفتن بخارا و سمرقند چه معني داشت؟ محروميت از سمرقند و بخارا براي 
 اجتماعي و اقتصادي و مدني تاجيكان داراي چه پيامدهايي بود؟ آيا ممكن بود كه اين رشد

  نتيجه باشد؟ يا كم عاقبت خسارت معنوي براي تاجيكان بي
هاي اجتماعي و اقتصادي و مدني خلقي و  اين شهر مركزي است كه قوه! نه، هرگز نه
 گرد آورده، دوچندان هاي يك بخش آن كشور و آن خلق را يك جا كشوري يا كه قوه

هاي مهمي كه رشد تاريخي آن خلق و كشور تقاضا  افزوده، توانا و فعال كرده، به اجراي وظيفه
  . نمايد مي روانهدارد، 

بخش  در حقيقت بيش از هزار سال است كه سمرقند و بخارا همچون قوة مركزيت
 مركز سياسي، ،صاً بخاراها اين دو شهر خصو در طول قرن. اند مدنيت تاجيكان را تشكل داده

 نويسندگان، عالمان، طبيبان، هنرمندان، –ترين فرزندان خلق  نمايان. اقتصادي و مدني ما بودند
وران زبردست از هر گوشه و كنار آسياي ميانه و اطراف آن محض در اينجا تجمع  پيشه
كي بديعي  تشكل مدنيت عالي، معيارهاي كلاسي.دادند و مدنيت ما را رونق ميند كرد مي

ها و روستاها،  هاي دوردست و شهرك ادبيات و هنر، معيارهاي زبان ادبي، عادتاً نه در ناحيه
  .يابد ميرواج در تمام مملكت گيرد و اين سنت  بلكه محض در مركز اساسي صورت مي

هاي فارسي  ر اساس لهجهب 10- 9هاي  اين است كه زبان ادبي فارسي تاجيكي در قرن
ت شكل گرفت و چنان ترقي كرد كه زبان دولتي، زبان علم و ادب و هنر دري اين دو ولاي

تر  گرديد، يعني از همان وقت براي متحد شدن تاجيكان، براي از طرف آنها باز هم عميق
شمول فارسي نيز  ادبيات جهان. ايفا نمود نقش بغايت مهم ،احساس گرديدن يگانگي قومي

هاي  در سده.  تشكل يافتت بزرگ سامانيان كه  پايتخت دول- همان وقت اساساً در بخارا
بعدي نقش شهرهاي گوناگوني مانند بلخ و هرات و مرو و نيشابور و خجند و استروشن براي 

هاي گوناگون هنر ما عظيم است، ولي در اين ميان بخارا  عرصهعي، يرشد زبان ادبي، ادبيات بد
  .و سمرقند جايگاهي خاص داشتند
يقت كه بخارا و سمرقند در مدت هزار سال براي زبان و براي درك عميق اين حق

ادبيات تاجيكان نقش مخصوصي داشتند، همين را بايد به نظر گيريم كه بنيادگذار ادبيات 
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بود، اما در بخارا به مرتبة عالي شاعري ) از پنجكينت(كلاسيكي ما استاد رودكي از سمرقند 
بود، ليكن ) از غجدوان( استاد عيني از بخارا گذار ادبيات مااساس. رسيد و شهرت جهاني يافت

اين امر كه . مشهور شد از اين شهر ، عمرش را در سمرقند به سر بردهبخشترين  پرمحصول
سرنوشت سمرقند و بخارا را با استاد رودكي و استاد عيني به هم بستن، تصادفي نيست و 

هاي  ات و مدنيت تاجيكان، در دورههاي تاريخ زبان و ادبي ترين دوره در مهم: معني عميق دارد
صف تاريخ  شد، اين دو ولايت پيش سازي كه تقدير مردم تاجيك حل مي اساسي سرنوشت

 و نقش اساسي تندشگذا  و اين دو شهر دست به دست هم داده، قدم جدي و قطعي پيش ميبودند
  .گرفتند را به عهده مي

ن بيرون ماندن بخارا و سمرقند از قلمرو دولت نوبنياد تاجيكان، از حدود تاجيكستا
هاي سازمانده زبان و ادبيات و مدنيت  ترين بخش قوه چنين معني داشت كه اين مردم از فعال

داشت،  خود محروم گرديد، آن خاك و بوم را كه هستي معنوي او را بيشتر  از همه استوار مي
  .از دست داد

  ماند؟) ثيرتأ بي(عاقبت  آيا ممكن بود كه اين براي زبان خلق بي
  

 -3-  
اين را هم بايد تأكيد كرد كه اگرچه امارت بخارا در دو سه قرن اخير يك كشور 

مانده بود به هر حال دولتي بود كه اكثر تاجيكان آسياي ميانه را گرد خود جمع آورده،  عقب
شهر بخارا به عنوان پايتخت هم نيروي كشش و تأثير داشته، حصار و ختلان، قراتگين و 

، حتي سمرقند و استروشن را با رشتة علم و ادبيات و صنعت به خود پيوسته، بدخشان
 مدنيت بيشتر نقش عرصةآن در از هاي باستاني آن براي همة تاجيكان امارت و خارج  سنت

ه اي داشتند ك هاي مدني بخارا همچنان قوه سنت. نمودند گذاري را اجرا مي سازماندهي و قانون
ترين تمايلات ها و مهم ي گوناگون رشد مدنيت گرفته، آن همه رويهها خود را به مركز رويه

هاي اساسي رشد مدنيت، از جمله معيارهاي اساسي زبان ادبي  راه،آنها را به هم سازگار نموده
از اين رو، وقتي كه بخارا به عنوان يك دولت مستقل برهم داده شد و . كردند را معين مي
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سوز قوت  مدنيتشكن  نظامهاي  زبر گرديد، مركزگريزيهم زير و شهر  هاي قديمي آن سنت
دولتداري در عصرهاي آخر به نهايت تنزل رسيده باشد هم، با برهم خوردن آن، . يافتند

مدنيت سياسي، : خصوصاً عامل سازماندهي اجتماعي در حوزة معنويات و مدنيت سست شد
دنيت معاشرت و اخلاق و مدنيت آموزش و پرورش، احترام تاريخ و بزرگداشت گذشتگان، م

آداب در حال فروريزي و زوال بود، ولي فراهم آوردن شرايط ضروري تشكل مدنيت تازه و 
  .مواجه شدهاي جدي  انسان نو به ممانعت

. گذشت زمان چنان بود كه مدنيت سنتي در ديگر شهرها هم به سرعت زير و زبر شد
  .متزلزل نمودماهيت سنتي و ملي آنها را هاي ايجادكار خلق را پراكنده كرده،  اين حالت قوه

آري، ما در اندك مدت مركز نوي بنياد گذاشتيم كه شهر زيبا و شكوهمند دوشنبه 
ليكن دوشنبه براي تاجيكان بيشتر مركز اقتصادي و سياسي بوده، در عرصة زبان هنوز . است

يهايي را كه دوشنبه از اول آن ويژگ. به مقام مراكز قديمي مدنيت نزديك نيامده است
مركزهاي باستاني مدنيت ما داشتند، صاحب نبود و هنوز هم صاحب نيست، از جمله در 

هاي استوار مدني ندارد كه براي شكستن تمايلات  عرصة زبان، خصوصاً زبان ادبي چنين سنت
ها، براي به خود تابع كردن و به يك عامل يگانة عمومي تبديل  گويشمركزگريزي لهجه و 

كاري و   دادن، تنظيم دوشنبه در عرصة زبان از زمينة مدني صيقل. يابد ا امكان مينمودن آنه
  .معيارگذاري محروم بود 

نشين كه حالا در دوشنبه جمع  هاي گوناگون تاجيك از همين جاست كه مردم ولايت
كنند، به زبان ادبي و مدنيت زبان دست  صحبت مي گويش خوداند، هنوز هر كدام به  آمده
اي موجود نيست  هاي قدرتمند استوارپايه اي، چنين سنت توانند، زيرا اينجا چنين قوه نمييافته 

  .متفق كندلهجه را  كه اين مردمان گوناگون
از همين جاست كه ما امروز گويي در هندوستانيم، گويي از زمينة طبيعي و مدني 

  .ايم هايم، در زمينة نو هنوز ريشه نراند ا شدههاي خود جد زبان، از ريشه
ليكن امروزه تاجيكستان عزيز ما، مگر برايمان سرزمين نويني است؟ آيا اين خاك 
پاك از قديم قرارگاه و سرپناه مردم تاجيك نبود و اين آب و هواي دلنشين تن و جان آنها را 
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كند و از تأمين زمينة معنوي  پروري نمي داد؟ پس چرا اكنون روح پرورش داده، غذاي روح نمي
 ليكن نه، سركشي سركشي پيش گرفته است؟ يا كه عاجز مانده است؟شيوة  يگويرشد ما 

  .ماند كند، ولي گاه در حقيقت عاجز مي نمي
هر روز نيك، هر شخص نيكوكار فيضي دارد كه از روز ديگر، از شخص ديگر فرق 

هر كدام داراي فيض و بركت ديگري : اند گوشه و كنارهاي وطن پهناور ما چنين. كند مي
هر گوشة وطن تاجيكان، هر ناحية آن در زندگي طولاني و پرفيض وي نقشي از . باشند يم

هاي  ليكن در تاريخ مدنيت موقعيت مراكز داراي سنت. سخاوت مادي و معنوي گذاشته است
آنها همه غيرت و همت معنوي خلق، بلكه افزون بر :  سده از نوع ديگر استاستوار چندين

ندين خلق گرد و اطراف را در يك نقطه جمع آورده، به يك اين، محصول عقل و خرد چ
كند و همه نورجويان   كه دورترين گوشه و كنار را هم روشن ميكنند  نورافكن قوي تبديل مي

  .د تا باز هم از قوة آنها چندين نورافكن سازدانكش بين را سوي خود مي پاك
آيند و در پاريس  ت به دنيا ميشاعران در مضافا«: گويند ها مثلي دارند كه مي فرانسوي

فقظ اگر نيمة دوم . گويي وضعيت تاجيكان نيز بدين گونه رقم خورده است. »روند از دنيا مي
 را در نظر گيريم، عيسي و صدر سرير از بلخ، افضل از پيرمست، 20 و ابتداي عصر 19عصر 

سين از كولاب، ميرزا عظيم سامي و عيني از غجدوان، صهبا از وابكند، شاهين و حاجي ح
 يا چندين ي،دايمبه طور  همگي ند كههاي ديگر بود طغرل از فلغر و چندين شاعر از منطقه

ها  در سمرقند هم چند نفر از سخنوران ديگر ناحيه و ولايت. اند مدت در بخارا زندگي كرده
دگاري هاي آفري نويسندگان و عالمان و هنرمندان در شهر اساسي از قوه. اند عمر به سر برده

نه اينكه فقط به (يافتة خلق توانايي روحاني خود را يك بر چند افزوده، به تمام خلق  مركزيت
  .اند خدمت كرده) روستاي زادگاه خود

روشنفكران حقيقي عقل و خرد خلق را در خود جمع نموده، در خدمت جامعه روانه 
فكران از شهرهاي بزرگ و خاستگاه اساسي روشن. بخشند نمايند و به زندگي نور و ضيا مي مي

 بخارا و سمرقند از دست 1924از اينجا است كه چون سال . باشد كز مدنيت مياترين مر عمده
داران فكر خود، از ذخيرة  ترين پرورشگاه زبدهرفت، يكباره رشتة پيوند تاجيكان از مهم
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  .ش كنده شديكاوت خوذعصر عقل و  چندين
ما اين !  داشتانگيز  كان چنين معني دهشتآري، از سمرقند و بخارا جدا شدن تاجي

  .شايد منبعد كم كم درك شود. ايم معني را هنوز عميق درك نكرده
. هنگامي كه اين گنج شايگان عصرها از دست رفت، لازم آمد كه ذخيرة نوي گذاريم

تاجيكستان، مركز اساسي اقتصادي و گاه تازة ما دوشنبة دلربا، پايتخت امروزة  اين ذخيره
ليكن . سي كنوني ماست كه اكنون براي ترقي زبان و مدنيت خود بدان اميدوار هستيمسيا

پايگاه نو ما در مدت طولاني ذره ذره جمع هاي عالي مدنيت و زبان در آن  ذخيرة ضروري سنت
كار لازمند كه اولاد به  روشنفكران پاكدل حلال. اين ذخيره هنوز ناچيز است. خواهد شد

.  را به درجة بلند مدنيت رسانندآنهاهاي زبان خلق را گرد آورده،  ردانهاولاد محنت كرده، د
هاي نوي خواهند بود كه مدنيت زبان خلق  خاص دوشنبه، سنتهاي پرثمر  آن گاه اينها سنت

  .هاي تازه خواهند برداشت را موافق طلب زمان به پايه
دوشنبه . ري نداردافسوس كه دوشنبه براي اجراي اين وظيفة تاريخي هنوز زمينة ضرو

اينجا هفتاد و دو ملت هست، اما . نه تنها شهري نو است، بلكه ماهيتاً شهري تاجيكي نيست
 در چنين حال .شود رسند و سخن تاجيكي شنيده مي هاي آن به نظر مي تاجيكان نيزدر كوچه

  كه در زمينةروشنفكرانيهاي ملي دشوار است، پرورش  اينجا ريشه دواندن مهمترين سنت
اين سخن چنين معني دارد كه . استدشوار يزبان و فرهنگ ملي پاي استوار داشته باشند، امر

 خجند، استروشن - ما از مركزهاي باستاني مدنيت ملي محروم شديم، كه مركزهاي ديگر ما
 .و كولاب را گرد خود جمع آورده، متحد نمايد

 استروشن، ختلان، حصار هاي قديم بخارا، سمرقند، هاي سنت در اين صورت باقيمانده
 بخارا و هاي باستاني خصوصاً بايد از سنت. آوري و نگهداري شود و غيره بايد ذره ذره جمع

ها را بايد در مغز استخوان  آن سنت. سمرقند جدا نشويم، نگذاريم كه اين سلسله كنده شود
ن را خشك وز زمان آس هاي فرهنگ  آفت واستخوان مدني ما پرمغز باشد خود جاي دهيم تا

  .كرده نتوانند
هاي معارف و مدنيت تاجيك در بخارا و سمرقند  نبايد بگذاريم كه سرچشمه
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وظيفة هر  تاجيك است كه براي در سمرقند و بخارا و همه . خشكيده، به درجة نيستي رسند
 تاجيك هنرهاي معارف و مدنيت، زبان و ادبيات و  اطراف آنها هرچه زيادتر افزودن منبع

هاي  تأسيس سازمان  وها هاي ميانه و عالي و هنرستان  مكتبو خواهان افتتاحبرد، مبارزه 
  . و غيره باشدمدنيت

  .بوستان فرهنگ تاجيكان در بخارا و سمرقند هميشه بايد سرسبز باشد
  ):اش نه چندان سفته است اگرچه گفته(شاعر جوان پيمان درست گفته است 
  نشاني ز فردي، بيـــد نيدانـــن    تو را تا هفت پشت خود نداني

  !ت مانيـگذشتي باد اندر مش    مرقند و بخاراـچنين گر از س
درك عميق اين كه هستي معنوي ما . پيوند ما و سمرقند و بخارا بايد روزافزون باشد

 ةرفت هاي عميق ترين عامل شود، از مهم اي تصور نمي تاجيكان بدون بخارا و سمرقند لحظه
بخارا و سمرقند براي تاجيكان فقط دو شهر و ولايت از جملة .  بودخواهدخودشناسي ملي ما 

ترين منشاء   عمده و هستي معنوي آنهاءترين جزچندين شهر و ولايتها نيست، بلكه مهم
  .هاي اين هستي است سرچشمه
  

        

        

        

        

        

        

        


